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 چکیده
ترین نظریاتی است که در این مورد ارائه شده ترین و منسجمق میزان در قرآن کریم یکی از مهمنظریه غزالی در مورد معنا و مصدا

رود. ولی نظریه سنجش اعمال به کار می در مورد میزاندر آیات قرآنی باشد که غالبا یزان به معنای سنجش و ارزیابی میماست. 
ها، درستی یا نادرستی و نهایتا کیفیت ارزیابی آنهاست. به بیان دیگر میزان در نظر لسنجش صحیح استدلا ،غزالی در مورد میزان

اند از: میزان تعادل که تبرد که عبارقرآن پنج قسم میزان را به کار می. در نظر غزالی، اشاره داردغزالی به میزان اعتقادات و باورها 
نیز به  میزان شیطانی ،میزان تعاند که در مقابل هر یک از این مواردشود، میزان تلازم و قسم اکبر، اوسط و اصغر تقسیم می خود به

بر  تحلیلی به بررسی نظریه مورد بحث پرداخته شد و اثبات گردید که-در پژوهش حاضر با روش توصیفی .وجود دارد نحو تبعی
برخی از مصادیق میزان  لالی، نظری هستند و بدیهی نیستند،های استدر دو یا یکی از مقدمات این میزانخلاف مدعای غزالی، ه

 نیز دارای ابهامات و اشکالاتی است.یزان شیطانی های اکبر، اوسط و اصغر با یکدیگر تداخل می نمایند و م
   غزالی، میزان، قرآن، انسان، هدایت. کلید واژگان:
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 مقدمه  .1

که مفاهیم و آیات قرآنی  ایگونه است. به ان مسلمان در مباحث الهیاتی بودهمنبع الهام بخش متفکر ترینمهم قرآن کریم 
، باشزدمینیزز های علم کلام ترین بخشباشد. یکی از این موارد که از عمدهمی رسی آنان در مسائل کلامی همواره مورد بحث و بر

میزان سنجش اعمال و اعتقزادات . که در قرآن کریم و احادیث صحیح از وقوع آن اخبار داده شده است آن است ادثعلم معاد و حو
بررسزی در مزورد  جهزت، بزدین.  باشزدمی های عمده بحث معاد در علم کزلام ، یکی از بخشو هر موجود دارای تکلیف هاانسان

مهمی الهیاتی است. اساس طرح مباحث الهیزاتی در  مباحثمت از جمله در قیا هاانسانال حقیقت میزان و چگونگی سنجش اعم
 . باشدمی مورد میزان نیز ورود آن در آیات قرآن کریم و احادیث صحیح 

 کزهبزا وجزود اینکه نظریات او از جهات گوناگونی اهمیت یافتزه اسزت.  باشدمی مجهان اسلا غزالی از متفکران مشهور
نظریزات  ،انتقادات از فلسفه مشائی و تا حدودی افکزار صزوفیانه او مزورد تحقیزق و بررسزی قزرار گرفتزهبیشتر افکار سلبی او یعنی 

مزی  به نظزرکه  باشدمی در آخرت  "میزان"الهیاتی او کم تر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این نظریات، دیدگاه غزالی در مورد 
 باشد.ابداع خود غزالی رسد 

 : باشدمی ت قابل بررسی و تحلیلن از چند جهبحث میزا
دلالزت دارنزد. از سزوی دیگزر  وجود میزان در آخرتاز نظر غزالی آیات قرآنی متعددی بر  الف( وجود میزان در آخرت:

بنابراین به دلیل اخبار قرآنزی و ممتنزع نبزودن  ،باشدمی تصدیق به آن واجب ،وجود میزان در آخرت امری ممکن است. بدین لحاظ
 . باشدمیقاد بدان واجب تان، وقوع آن در آخرت ضروری بوده و اعوجود میز

دانزدغغزالی، سزنجش اعمزال بزا میززان را مجهزول میغزالی کیفیزت  ت سنجش اعمال در آخرت توسط میزان:ب( کیفی
 و لذا در مباحث کلامی غزالی کیفیت سنجش اعمال با میزان مطرح نشده است. 1(137 :1409

اقسام متعددی دارد که در پزژوهش حاضزر بزه بررسزی نقادانزه میزان نظر غزالیغبا استنباط از آیات قرآن کریم( در  :ج( اقسام میزان 
 . شودمیاقسام میزان در نظر غزالی پرداخته 
، موعظه حسنه یا جدال بزه را با حکمت هاانسان دستور داده است که پیامبرانغع(به ( خداوند 125طبق قرآن کریمغنحل: 

سزت کزه بزا فطزرت هاانسان. هر یک از این امور متناسب با فطزرت و طبیعزت گروهزی از (181 :1416غغزالی، خوانندافر سوی او
با میزان مستقیمی سنجیده شوند که درستی یا نادرسزتی  بایستمیهر یک از این امور نیز  ،. بدین دلیلاستمتفاوت  های دیگرگروه

                                                           
توزن صحائف الأعمال فإن الکرام الکاتبین یکتبون الأعمال في صحائف هي » . غزالی در این مورد به حدیثی بدین مضمون نیز استشهاد می نماید:1

ده جزافی خداوند در مورد مسأله از این نظر ارا«. خلق اللّه تعالی في کفتها میلا بقدر رتبة الطاعات و هو علی ما یشاء قدیر. أجسام، فاذا وضعت في المیزان
غزالی در موارد دیگری بیان می دارد که خداوند معتبر شیعی و اهل سنت یافت نشد. حدیثی (. این حدیث در کثب 137 :1409غزالی، باشدغمی راه گشا 

که  دبرای دیگران معلوم گردد تا اینکه مشخص گرد اهانساناعمال زنی خلق می نماید تا اینکه مقدار با نظر به درجات اعمال، و هاانساندر صحیفه اعمال 
 (. 200 /2 ل عقاب یا ثواب اندغغزالی، بی تا:اه
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از  ، هر فردیهاانسانها از سوی خداوند به به دلیل نزول این میزان (.35إسراء: .«غ الْمُسْتَقِیمِ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ »آنها مشخص شوند: 
وَضَعَ الْمِیزانَ أَلاا تَطْغَوْا فِي الْمِیزانِ وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ .. »: گرددمیآنها تبعیت کند، هدایت خواهد یافت و در صورت عدم تبعیت گمراه 

اسُ »(. هم چنین؛ 9 -7غالرحمن: «لا تُخْسِرُوا الْمِیزانَ.بِالْقِسْطِ وَ  ناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النا لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّ
 (.25حدید: «غبِالْقِسْطِ.

 و... ترازوی سنجش گنزدم، جزو، طزلا یزا نقزرهرفی مانند میزانی معمولی و عقرآن کریم،  آیات  با نظر به این آیات، معنای میزان در 
درستی یا نادرستی امور  هاانسانتا اینکه  باشدمی فرشتگان، کتب الهی و پیامبرانغع(بلکه میزان معرفت و شناخت خداوند،  نیست،

 . (182-183 :1416غغزالی، و قضایا را بدان وسیله بسنجند
ضروری اسزت کزه  آن نقش زیادی در نظریه غزالی در مورد میزان دارد، بیان این نکته با نظر به اینکه مفهوم بدیهی و اقسام

در اصطلاح منطقی، تصور یا تصدیقی که از تصور یا تصدیق دیگری اکتساب نشده، بدیهی است. بدیهیات شش قسم اند: اولیزات، 
 (. 204، ص1371مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریاتغحلی، 

های انجام شده هیچ پژوهشی در این زمینه انجام نشده است و پژوهش حاضر اولین پژوهش در ر است با بررسیقابل ذک
 خواهد بود. زمینه این

با جست و جو در منابع آنلاین، مشخص گردید که سابقا در مورد نظریه غزالی در مزورد میززان پژوهشزی تزاکنون انجزام 
مورد غزالی نگاشته شده، اشاره ای به مسأله میزان نداشته اند. با وجود این به برخزی از مهزم  نگرفته است. مقالاتی نیز که تاکنون در

 ترین پژوهش ها در مورد میزان اشاره می شود: 
( به بررسی حقیقت میزان در قزرآن بزا 1401"غو روایات و عرفان قرآن در میزان حقیقت صراط وصغری کلانتری در مقاله"

 مبانی شهودی عارفان پرداخته است. در این مقاله در مورد نظر غزالی بحثی صورت نگرفته است.  نظر به روایات وارده و
به بررسی دیدگاه ملاصدرا در مزورد میززان  (1398غ"در قیامت اعمال میزان ملاصدرا و مسئلۀعلی رضا اسعدی در مقاله"

ین پژوهش آن است که نویسنده محتزرم هزیچ اشزاره ای نکته شایان توجه در ااعمال و چگونگی تحقق آن در آخرت پرداخته است. 
 نمی نماید که ملاصدرا در کتاب مفاتیح الغیب کاملا نظریه غزالی را آورده و بررسی یا تحلیلی نیز در مورد آن ارائه نداده است. 

شزم بحرانزی و فخزر در قیامت با تکیه بزر نظزرات سزید ها اعمال میزان مطالعه تطبیقیزهرا محققیان گورتیانی در مقاله "
( به بررسی تطبیقی میزان از دیدگاه دو متفکر مورد اشاره در عنوان پرداخته است. در ایزن مقالزه نیزز بزه تزأثیر پزذیری 1402"غرازی

 احتمالی بحرانی یا فخررازی از غزالی اشاره ای نشده است. 
 

 . اقسام میزان2
با توجه به اینکه میزان تعادل نیزز خزود بزه سزه قسزم اکبزر،  شود.میتلازم و تعاند تقسیم  میزان در قرآن به سه نوع تعادل،

غزالی مزدعی اسزت کزه ایزن اسزامی  1(.184: 1416گرددغغزالی، ع میزان در قرآن پنج قسم می، انواشودمیاوسط و اصغر تقسیم 
                                                           

زانزی . در عالم جسمانی میزان مصادیق متعددی دارد. مثلا اصطرلاب میزان برای سنجش حرکات افلاک، خط کش میزانی برای ابعاد و خطوط، شاقول می1
اند کزه کمزی یزا زیزادی بزه واسزطه آنهزا اشند ولی همگی در این نکته مشترک. این موارد اگر چه متفاوت از هم می بباشدمی برای مستقیم بودن دیوار و... 

 و در اصزل سزنجش بزا مزوازین دیگزر مشزترک  شودمیسنجیده  هاانسان. بدین جهت قرآن نیز میزانی است که به واسطه آن اعمال و علوم شودمیسنجیده 
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که در پژوهش حاضر بزه بررسزی   (193 :1416غغزالی، باشد و این موازین پنج گانه را از قرآن استنتاج نموده استابداع خود او می
 شود. نقادانه هر یک از این اقسام پرداخته می

صرفا توضیحی در مصادیق میزان های مورد بحث را بیان می دارد و  که ستاین اسامی ابداع غزالی اشایان توجه است که 
ابتدعتها و أمزا المزوازین فأنزا اسزتخرجتها مزن  أما هذه الأسامي فإني»غزالی می گوید: . مورد وجه نامگذاری هر یک ارائه می دهد

 (.193: 1416غزالی، «غالقرآن، و ما عندي أني سبقت إلی استخراجها من القرآن.
 
 میزان تعادل . 2.  1

و اصزغر تقسزیم قسزمت اکبزر، اوسزط و خود به سزه های قرآنی است نبیان گردید که از دیدگاه غزالی تعادل یکی از میزا
این میزان به این دلیل تعادل نامیده شده که در آن دو . شودمیجهت به بررسی و تحلیل هر یک از این اقسام پرداخته گردد. از این می

(. به بیان دیگزر یکزی از امزور بزر دیگزری پیشزی نگیزرد و 193: 1416شودغغزالی، اصل متعادل مانند دو کفه ترازو به کار برده می
وت و خشم از میان بر نگیرد که این خسران بود  و مسلّط بنگذارد تا به سر شزود کزه ایزن عدالت رعایت گردد: عدل آن است که شه

  (. 374 /2: 1383سنجدغغزالی، طغیان بود، بلکه به ترازوی راست می
 
 میزان اکبر. 2.  1.  1

ناخت و معرفزت اثبزات توان در شزکاربرد آن در موارد بسیار زیادی است که از آن می "اکبر"وجه نام گذاری این میزان به 
عام و خاص، نفی عام و خاص و... استفاده نمود. به بیان دیگر این نوع میزان در سنجش چهزار نزوع از معزارف گفتزه شزده کزارکرد 

 (.بنابراین اکبر بودن این میزان به دلیل مصادیق بسیار آن در قرآن می باشد. 190: 1416داردغغزالی، 
است. بدین بیان که نمرود مزدعی هبرده با نمرود به کار ههمان است که ابراهیمغع( در مواجنمونه بارز میزان اکبر در قرآن 

زنزده خداونزد  کزه فرمودالوهیت بود و در نظر او اله بودن به معنای قادر بودن بر انجام هر کاری بود. از این جهت ابراهیمغع( به او 
را نداری. در مقابل نمرود گفت که من زنده می  و توانائی انجام چنین کارهاییکه تحال آن و بر این امور قادر است، کرده و می میراند

. ابزراهیمغع( کزرده و سز م مزی میرانزدرا با نطفه زنزده  هاانساناو . یعنی اینکه (258بقرة: غ.«أَنَا أُحْیِي وَ أُمِیتُ » کنم و می میرانم: 
فَزإِنا »نیست. از این جهت به اقامه استدلالی واضح تر برای او پرداخت: نمرود  شناختی گونه استدلال در تواندانست که ادراک این

مْمِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِ  هَ یَأْتِي بِالشا ذِي کَفَزرَ.اللا قزرار خورشزید را از مشزرق طلزوع خداونزد  (،258بقزرة: «غتَ الا
. خداوند ابزراهیمغع( را بزر ایزن اسزتدلال قرار بدهمغرب جانب خورشید را از طلوع  ]و اگر تو نیز مدعی الوهیت هستی[، استداده

تُنا آتَیْناها إِبْراهِیمَ عَلی»مورد ستایش قرار می دهد:   (.83أنعام: .«غقَوْمِهِ  وَ تِلْكَ حُجا

                                                                                                                                                                                     
(. با نظر به این موازین استدلالی که غزالی از آیات قرآنی 184 :1416جسمانی اندغغزالی،  روحانی است و سایر موارد گفته شدهیزانی . ولی قرآن مباشدمی

ن جهزت هزر (. از ایز96 /1 گرددغغزالی، بی تا:آن سنجیده می استنتاج می کند، هر انسانی با توجه به معیار و عقل، فهم و ادراکش میزان دارد و اعمال او با
معارف قدسي و لطایف حدسی » غزالی در مورد میزان استدلالی قرآن می گوید:(. 199 /4مختص خویش را داردغغزالی، بی تا: افعال و اقوال  کسی میزان 
 (.همان«غنجید در بیان آمد.آن را بر س عبارت ها روان شد و آن چه از اسرار الهی و انوار نامتناهی در نطاق نطق گنجید و میزانها بر مجاری زباناز ینابیع دل
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ای بزه از ترکیب آنهزا نتیجزه قدمه است کهمیزانی را از سخن ابراهیمغع( استنتاج نمود که دارای دو م توانمی ،بدین لحاظ
ن قزادر بزر طلزوع نمزودن [ خداونزد مز2] .باشد خورشید را از مشرق زمین بزرآورد، خداسزت [ هر کسی که قادر1دست می آید: ]

 .(185 :1416نمرودغغزالی،  خدای من است نه ،الهنتیجه:  خورشید از مشرق است.
تواند در مورد آنها تشکیک نماید. در مقدمه نخسزت کسی نمی که ایگونهمقدمات این برهان بدیهی و ضروری هستند به 

یز بدیهی بزوده و است، شکی نیست. مقدمه دوم ن از مشرق خورشید به طلوع رساندناینکه خداوند قادر به انجام هر کاری از جمله 
طلوع یا غروب خورشزید بزر مزا عاجز بودن نمرود و هر فرد دیگری در انجام زیرا  ،باشدمی از جمله مشاهداتغدر امور محسوس( 

با توجه به اتفاقی بودن مقدمه نخسزت و بزدیهی بزودن مقدمزه دوم،  .(185 :1416بوده و با چشمان خویش می بینیمغغزالی،  عیان
زیزرا  .باشزدمی دلایزل و مزوازینترین ایزن اسزتدلال واضزح ،خدا نبودن نمرود است. از ایزن جهزت، شودمیکه حاصل نتیجه ای 

 . (185 :1416غغزالی، و از این جهت تفاوتی نیست بودهربی و محسوس آن مانند سنجش محسوس طلا و نقره مقدمات تج
تفزاوتی نیسزت، ایزن و سزایر امزور نقره و بدین لحاظ میان میزان طلا،  باشدمیسنجش  ،حقیقت میزان اساسکه  ااز آنج

ایزن برهزان بزه حقیقزت و روح آن  ین بیان که با تحلیل صزورتکند. بدو شناختی را برای انسان حاصل می برهان نیز چنین معرفت
حکم صفت را به موصوف سزرایت داد. ایزن  توانمیو ضرورتا  بودهحکمی از صفت به موصوف  ،این استدلالزیرا  توان پی برد.می

به اله بودن خداوند اسزتدلال  توانمیاز این نکته  واستدلال از صفت قادر بودن خداوند بر طلوع نمودن خورشید استفاده می نماید 
ای شناخت حاصل شود، علم دیگری نیزز بزه ثبزوت صزفت بزرای موصزوف جهت، هنگامی که نسبت به صفت شیء  نمود. از این

وان اسزت؛ [ هزر کرمزی حیز1]مانند این استدلال:  (،186-185: 1416غغزالی، گرددغنتیجه استدلال(ذکور بالضروره حاصل میم
دارد کزه حیزوان قضیه نخست صفتی برای کرم بیان میاست. بنابراین  ساسح یکرمهر  کهاین نتیجه ست،[ هر حیوانی حساس ا2]

 :1416غغزالزی، توان در آن تشزکیک کردکه نمی گرددمیای ضروری حاصل ن جهت با پذیرش مقدمه دوم، نتیجهبودن است. از ای
رنزده شزناخت بردا گردد کزه دربه کار برد، منجر به نتیجه ای میاهیمغع( گونه که ابرلی و بدیهی آنبنابراین ترکیب قضایای اوّ  (.186

 (.188 :1416غغزالی، باشدمی حقیقی و صادق 
در ذیززل بیززان  وارد باشززد کززهسززد کززه انتقززادات چنززدی بززه نظریززه غزالززی در مززورد میزززان اکبززر بززه نظززر مززی ر نقددد:

 : گرددمی
از  (،182 :1416غغزالی، باشززدمی م میزززان قرآنززی در آخززرتفهززو[ اهتمززام غزالززی در ارائززه ایززن نظریززه، تبیززین م1]

لفزی کزه یعنزی اینکزه کیفیزت سزنجش بزا ایزن میززان در مزوارد مختاین جهت کار بزرد ایزن میززان در آخزرت مشزخص نیسزت. 
 در آخززرت بیززانگر نززامتوازن بززودن طززرف مقابززل ماننززد نمززرودصززرفا ایززن میزززان . باشززدمی غزالززی مززدعی آن اسززت، مجهززول

در هزر حزال کیفیزت . باشزدمی ل معرفزت و شزناخت یزا سزنگینی میززانمیززان یعنزی ابزراهیمغع( در کمزا و سزمت دیگزر ،تاس
 و کارکرد این میزان در عالم آخرت در نظریه غزالی مشخص نشده است. 

[ میزززان مززورد نظززر غزالززی در ایززن قسززمت در واقززع اسززتدلالی اسززت کززه از جانززب ابززراهیمغع( جهززت اثبززات 2]
 ل نمززرود کززافر اقامززه شززده اسززت. یعنززی اسززتدلالی در جهززت اثبززات نادرسززتی مززدعای طززرف مقابززل خداونززد در مقابزز وجززود

. ولی میزان در آخرت، بزه معنزای امزری اسزت کزه امزور مختلزف بزا نظزر بزه آن سزنجیده مزی شزوند. از ایزن جهزت در باشدمی
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بلکزه صزرفا  ،ش اعمزال یزا اعتقزادات معرفزی نشزدهاین میزان، چیززی مزورد سزنجش قزرار نگرفتزه و معیزاری نیزز جهزت سزنج
 . باشدمی بودن این قسم با تردید جدی مواجهبنابراین میزان  ستی استدلال نمرود اثبات شده است،نادر

" نززام گززذاری اکبززر"دانززد و بززدین جهززت آنززرا در مززوارد زیززادی دارای کززاربرد می [ غزالززی ایززن نززوع میزززان را3]
سززایر مززوارد کززارکرد و کززاربرد ایززن نززوع میزززان ماننززد عززام، مززورد اسززتدلال ابززراهیمغع( بززا نمززرود،  نمایززد. ولززی بززه غیززر ازمی

 خاص و... مشخص نشده و دارای ابهام است. 
بززرای روشززن شززدن مطلززب بایززد معنززای  ات ایززن اسززتدلال میزانززی بززدیهی انززد،[ غزالززی مززدعی اسززت کززه مقززدم4]

 ادعای غزالی در بدیهی بودن این مطلب را با آن بسنجیم. بدیهی بودن را از منظر منطق بیان کنیم و س م
و تصززدیق بززدیهی آن اسززت کززه حکززم  یززازی نداشززته باشززد،ن یرسززم و یحززد معززرف بززهتصززور بززدیهی آن اسززت کززه 

کزه  ،نیازمنزد نظزر در آنتصزور و تصزدیق  وجزود دارد کزه نظزریدر مقزام بزدیهی، نیزاز از دلیزل و اسزتدلال باشزد. یک قضیه بی
اسززت کززه  آن گزززارهمززلاک بززدیهی بززودن یززک  کززهخلاصززه آن. (277: 1387غمظفر، باشززدل یززا معززرف اسززت، میشززامل دلیزز

 حکزم ، بزه آندلیزلنیزاز بزه بزدون  و مزل و تفکزر در حکزم نداشزته باشزدأنیزازی بزه ت ،از تصزور موضزوع و محمزول پزمانسان 
 .خواهد کرد

و  باشززدمیبززر انجززام هززر کززاری اسززت، بززدیهی ناینکززه خداونززد قززادر گززوییم: حززال بززا توجززه بززه توضززیح فززوق می
تززا وجززود خداونززد از طریززق اسززتدلال  .باشززدمی آنهززا اثبززات واجززب الوجززود تززرینمهم نیازمنززد مقززدمات چنززدی اسززت کززه

اثبززات نگززردد، صززفات او نیززز قابززل اثبززات نیسززت. اثبززات وجززود خداونززد از طریززق برهززان صززدیقین سززینوی یززا حززدوث 
ین مزدعای غزالزی در بزدیهی بزودن ایزن مقدمزه صزحیح اکزه بایسزتی تبیزین شزوند. بنزابر باشزدمی تی متکلمین نیز دارای مقزدما

اثبزات قادریزت خداونزد بزر طلزوع و غزروب خورشزید اسزت کزه مسزتلزم  ،مزدعا در ایزن اسزتدلال کزه بزه ویزژه ایزن ،باشدمین
یعنزی عزاجز بزودن نمزرود از انجزام طلزوع  . هزر چنزد مقدمزه دومباشزدمیاثبات قدرت مطلق خداوند و تعلق آن بزه همزه امزور 

موجزود ضزعیفی ماننزد نمزرود یزا هزر زیزرا  اسزت، و قابزل ادراک بزا حزم بصزری و غروب خورشید، جززء بزدیهیات محسزوس
 . باشدمی فرد دیگری فاقد توانائی بر انجام این گونه افعال 

 
 میزان اوسط. 2.  1.  2

در سلب و نفی امور متقابل  است که حتی ممکن اسزت در سزلب و نفزی  وجه نام گذاری این میزان به اوسط کار کرد آن
(. این میزان به دلیل دوران امر میان امور منفی و سلبی 190: 1416عام و خاص]از مصادیق میزان اکبر[ نیز به کار برده شودغغزالی، 

 گردد.  گذاری میاز یک سوی و کار برد آن در نفی امور خاص و عام، اوسط نام
(. صزورت ایزن 76أنعزام: .«غلا أُحِزب  اآْفِلِزینَ »است:  شده ابراهیمغع( به کار برده کریم توسط در قرآنان اوسط نیز میز

در مزوارد نتیجه: ماه خدا نیست. بناء قرآن کریم  [ خدا افول کننده نیست، 2ده است؛ ][ ماه افول کنن1میزان استدلالی چنین است: ]
بنزابراین  مبتنی بر دو مقدمه گفته شده است، این میزان و استدلال کامل، ولی شناخت باشدمی ر کلام دبر ایجاز و اختصار بسیاری 

و در  کنزداثبزاتی لزومزا از مقزدمات تبعیزت مینتیجه از نظر ارزش علمی و زیرا  .گرددمیخدا نبودن ماه نیز علم ضروری و بدیهی 
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 ای بزدیهی در نززد ابزراهیمغع( مبنای ایزن میززان وجزود قضزیه .گرددمی صورت بدیهی بودن مقدمات، نتیجه نیز ضروری و بدیهی
 (.187-188 :1416غغزالی، باشدمیو آن افول نکردن خداوند  باشدمی

. حقیقت میززان خواهد بود، در مورد مثل دیگر نیز چنین یا از آن سلب شود متصف به حکمی گرددیکی از مثلان هر گاه 
 مبزاینیزک ، حقیقت میزان اوسط این است که آنچه بزه باشدمی ر اعم لزوما حکم کردن بر اخص نیزب اکبر این بود که حکم نمودن

خداوند با زیرا  ،گرددمیولی از خداوند نفی  ،شودمی. بنابراین افول به ماه نسبت داده گرددمیشود، از مباین دیگر سلب نسبت داده 
 (.189 :1416غغزالی، باشدمیخدا نیست و خدا نیز ماه ن که ماه گرددمیو نتیجه این  باشدمی ماه مباین

 ه به دو نمونه آن اشاره می نماید: از نظر غزالی نمونه های فراوانی از این گونه استعمال میزان در قرآن است ک
ن را با نایهودیان مدعی بودند که آنان فرزندان خداوند هستند. از این جهت خداوند کیفیت مخاطبه و مجادله با آ نخست:

بِکُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِ »دارد: میزانی مستقیم بیان می بُکُمْ بِذُنُو نْ خَلَقَ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّ اوسزط میززان از نمونزه صزورت ایزن  (.18مائدة: .«غما
بنابراین  د،نیستن ]یهودیان[ عذاب می شوید. در نتیجه یهودیان فرزند خدا ولی شما[ 2] ؛فرزندان عذاب نمی شوند[ 1]: استچنین 

معلزوم  گونه بدیهی و تجربزیبه  ،یعنی عذاب نشدن فرزندان ین آنهادر این استدلال دو مقدمه کلیدی و اساسی وجود دارد که نخست
ا مشزاهده حسزی مقدمه دوم نیز یعنی معذب بودن یهودیان نیز ب .کندعذاب نمیهیچ فردی فرزند خویش را زیرا  .هر شخصی است

هر کسی نتیجه اعمال خویش را خواهد دید. بدین لحاظ در صورت گناهکار بودن فزردی یهزودی بزدون زیرا  است. مشهود و معلوم
غغزالی، شودمیگیری نتیجه یهودیان از این دو مقدمه ضرورتا فرزند خدا نبودن. شودمیی دیگر، عذاب هاانسانبا  یتفاوتهیچ گونه 

1416 :189.) 
دیگزر هزر دوسزتی آرزوی ملاقزات بزا  سویاز  یدند که دوست و ولی خداوند هستند،گردمدعی عده ای از یهودیان  :دوم

 یقینا آرزوی مرگ که سبب دیدار خداوند است، ندارند. یهودیان ،و از مصاحبت با او لذت می برد دوست خویش را دارد
زهِ مِزنْ قُلْ یا أَ »است: دروغین نبودن این مدعیان  و دوست خدا اولیاء ،نتیجه این دو مقدمه  کُزمْ أَوْلِیزاءُ لِلا ذِینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنا هَا الا ی 

مَتْ أَیْدِیهِمْ  وْنَهُ أَبَداً بِما قَدا وُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ وَ لا یَتَمَنا اسِ فَتَمَنا  (.7 - 6جمعة: .«غدُونِ النا
ملاقات با دوست خزویش را دارد؛  یآرزو[ هر دوستی 1: ]باشدمی نچنیدر قرآن کریم اوسط میزان از  نمونه صورت این

 خلاصزه اینکزه (.189، ص 1416یهودیان اولیاء خداونزد نیسزتندغغزالی،  :نتیجه ندارند،[ یهودیان آرزوی ملاقات با خداوند را 2]
مسزتلزم سزلب از متبزاین دیگزر  ،ین، دو امر متباینی هستند که اتصاف صفتی به یک امزر متبزاداشتن و یهودی بودنآرزوی ملاقات 

 1است.
کزه در ایزن قسزمت بزه بررسزی آنهزا  باشزدمی مورد میزان اوسط دچار انتقاداتی به نظر می رسد که نظریه غزالی در نقد:

 : شودمیپرداخته 

                                                           
و بنابراین خداونزد بزه صزفت مبزاین یعنزی  گرددمی. بدین بیان که امور جسمانی از خداوند سلب شودمی. این میزان نیز در مورد خداوند نیز به کار برده 1

 (.189: 1416غغزالی، گرددمیتقدیم متصف 
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. جالزب اند و در نتیجه پذیرش این میزان نیز ضزروری اسزتر مدعی گردید که مقدمات آن بدیهی[ غزالی در میزان اکب1]
بزا  ،از این جهت سئوال این است کزه از نظزر ارزش اثبزاتی !گرددمیاین است که در مورد میزان اوسط نیز او چنین مطلبی را مدعی 

 اکبر در چیست؟  وت بنیادین این میزان با میزانتفاباشد، هر دو میزان از نظر غزالی بدیهی می توجه به اینکه مقدمات
ی این میزان به اوسط مدعی کزارکرد و کزاربرد آن حتزی در مصزادیق میززان اکبزر گردیزد. در [ غزالی در وجه نامگذار2]

در این صورت مصادیق میزان زیرا  ،گرددمیصورت پذیرش این استدلال، اوسط بودن این میزان نسبت به اکبر دچار اختلال اساسی 
 . ش و مصادیق اکبر استدارنده مصادیق مختص خویبدین بیان که میزان اوسط در بر ،گرددمیاوسط از اکبر بسیار بیشتر 

[ غزالی در بیان نخستین نمونه میزان اوسط مدعی بدیهی بودن هر دو مقدمه استدلال و لذا بدیهی بودن نتیجه گردید و 3]
ات رسد مقدمه دوم یعنی افول نداشتن خداوند بدیهی نبوده و نیاز به اثبگیری کرد. به نظر مینکردن ماه، خدا نبودن آنرا نتیجهاز افول 

و  ،نخست می بایست علت و خالق بودن خداوند نسبت به همه مخلوقات و موجزودات را اثبزات نمزود زیرا اشته باشد،و استدلال د
ثبات گزردد. ر افول نبودن خداوند اس م باقی بودن علت حتی در صورت فانی شدن موجودات محسوس را اثبات نمود تا اینکه دچا

 رسد که این قسمت از استدلال غزالی دچار اشکال و انتقاد اساسی است. از این جهت به نظر می
عزذاب شزدن زیزرا  شدن یهودیان ایزن اشزکال وجزود دارد،هم چنین در نمونه دیگر بیان شده توسط غزالی یعنی عذاب ن

گناهکاران غالبا در عالم آخرت روی می دهزد و عزالم آخزرت نیزز بزدیهی و مشزهود عذاب  یهودیان امری بدیهی و مشهود نیست.
 ی که در دنیا زندگی می کنند، نیست. هاانسان

" بزدیهی یهودیزان آرزوی ملاقزات بزا خداونزد را ندارنزد اینکزه " ،باشدمیمقدمه دوم استدلال دیگر نیز دچار این اشکال 
صزادقی  نسبت به تمام جزئیات و حوادث عالم ماده و اطلاع بر باطن اشخاص، چنین خبرخداوند به دلیل عالم مطلق بودن نیست، 

خداوند از امور نظری بسیاری در زیرا  نیست، هاانسانولی چنین امری به معنای بدیهی بودن آن برای ما  را در قرآن کریم داده است،
نمونه بارز این مدعا، اخبار از وجود خداوند و اسماء و صفات  دارد؛ت فلسفی آن نیاز به استدلال قرآن کریم اخبار داده است که اثبا

  نمایند.هابی از جمله دلیل حدوث را اقامه میاو در آیات بسیاری است که متکلمان در اثبات وجود خداوند استدلال
لال غزالی نسبت بزه آن رسد ابهام زیادی در استدکه به نظر می فهوم میزان اوسط، مفهوم "مباین" است[ اساسی ترین م4]
آیا مقصود از مباین، متقابل به اصطلاح فلسفی است که خود اقسام چهارگانه تضزایف، تنزاق ، تضزاد و عزدم و ملکزه وجود دارد. 

ر ماهوی و اشیاء دارای ماهیزت کاربرد آن در اموزیرا  ،گرددمی؟ در فرض صحت چنین امری اساس استدلال دچار خدشه باشدمی
دهد و مقصود او در این زمینزه دچزار غزالی توضیحی در مورد مباین نمی ه خداوند دارای ماهیت نیست. در هر حالحال آنک است،

مثلا در مزورد دوسزت خداونزد نبزودن یهودیزان،  ،گرددمیابهام است. به دلیل چنین ابهامی استدلال به آن در مواردی دچار اشکال 
ت و نسبت به ای جزئی اسبیان شده در قرآن کریم صرفا قضیهاوند هستند و حقیقت فرض نمود که برخی از آنان دوست خد توانمی

برخی از موجودات جسمانی ماننزد  شدن موجودات جسمانی نیز چنین است،یا در مورد دچار افول ن ،باشدمی برخی از اشقیاء آنان
بنابراین موارد گفته شده در نظریزه  ی و فلسفی است،یازمند مقدمات تجربخود کره زمین، زمان زیادی قدمت دارد و اثبات افول آن ن

 بر آن برشمرد.  توانمیمیزان اوسط غزالی کلیت ندارد و موارد نق  فراوانی 
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 میزان اصغر. 2. 1.  3
وجه نام گذاری این میزان به اصغر بدین دلیل است که صرفا در مواردی به کار می رود که برخی از اوصاف شزیء واحزد، 

صاف دیگر آن نیز به کار می رود، از این جهت، به دلیل کارکرد و کاربرد این نسبت در یک مورد جزئی، این میزان اصزغر نسبت به او
باشد و قابل سرایت بزه افزراد دیگزر (. حاصل اینکه، شمول این استدلال میزانی صرفا موارد جزئی می190: 1416باشدغغزالی، می

 باشد.اصغر  می نیست، در نتیجه نسبت به موارد دیگر،
مزا قَزدَرُوا »به پیامبر اسلامغص( فرموده است:  خداوند در قرآنمیزان اصغر نیز در آیاتی از قرآن کریم بیان گردیده است. 

هُ عَلی هَ حَقا قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللا ذِي جاءَ بِهِ بَشَرٍ مِنْ شَيْ  اللا اسِ  مُوسی ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْکِتابَ الا  (. 91أنعام: .«غنُوراً وَ هُدیً لِلنا
دو مقدمه ولی ضمیمه گشتن  زال وحی به انسان را منکر بودند،وجه سنجش با این میزان در قرآن چنین است که یهودیان ان

 : شودمیر به ابطال این زعم باطل که منج گرددمیای سبب به وجود آمدن نتیجه
کتزاب و وحزی  هاانسزانبعضزی از نتیجه: بزه  نازل شده است، کتاب خداوند و وحی [ به موسیغع(2[ موسیغع( انسان است؛ ]1]

. مقدمزه نخسزت یعنزی گزرددمیدر اینکه وحی به هیچ انسانی نازل نشده، ابطزال  یهودیان نازل شده است. بدین لحاظ مدعای عام
مقدمه دوم یعنی انزال کتاب بزه موسزیغع(، از  است، سوس بوده و مشهود حسی گردیدهاینکه موسیغع( انسان است، قضیه ای مح

تُخْفُزونَ تُبْزدُونَها وَ »طبق قرآن کریم آنان برخی از تورات را اظهار و برخی دیگر را اخفاء مزی کردنزد: زیرا  است،قادات یهودیان اعت
 .(190 :1416غغزالی، (91أنعام: «غکَثِیراً.

م و مشهور مسلّ  ،برای خصم و طرف مقابل می بایستاستدلال جدلی  در و دو مقدمه ،باشدمی  استدلالی جدلیاین آیه 
. کیفیت سنجش با این میزان نیزز گرددمینتیجه نیز برای او ضروری  پذیرش، استدلال جدلی بدین لحاظ با پذیرش دو مقدمه باشد،

 تزوانمی ،گزرددمیصفت یافت ن دون اینبچنین است که مثلا اگر کسی مدعی باشد که هر حیوانی با پاهایش راه می رود و حیوانی 
مزدعای عزام طزرف مقابزل ابطزال  اینکزه نتیجزه راه مزی رود، [ مار به روی شزکم2]مار حیوان است؛ [ 1]چنین استدلال نمود که 

 متصفنیز ضرورتا به دیگری  ،فاوصااین از  یگاه دو صفت در یک موجود جمع گردند، برخی از افراد یکهر بدین لحاظ،. گرددمی
 .(190 :1416غغزالی، گرددمی

به نظر می رسد که نظریه غزالی در مورد میزان اصغر از جهات چندی قابل پذیرش نیست که در ذیل به آنها پرداختزه  نقد:
 : شودمی

حال آنکزه  ،باشدمی [ در ذیل مقدمه نخست استدلال، غزالی مدعی گردید که وجود موسیغع( بدیهی است و مشهود 1]
زمزان  و اکنزون یزا در ،کردهموسیغع( هزاران سال پیش زندگی میس می بایست با حواس پنج گانه ادراک گردد. ولی بدیهی محسو

اعتقاد به نبزوت موسزیغع( بزه همچنین نتیجه اینکه ادعای بدیهی بودن این مقدمه صحیح نیست.  غزالی مشهود حسی نبوده است،
 یهی بودن آن. نه بد باشدمی متواتر دلیل اخبار قرآن و احادیث

حال اگر فرض نماییم ایزن میززان در مزوارد  ل کاربرد آن در موارد جزئی دانست،[ غزالی اصغر بودن این میزان را به دلی2]
کزاربرد ایزن  تزوانمیدر هزر حزال  ،گرددمیجزئی بسیاری حتی نامتناهی به کار برده شود، اصغر نامیدن آن دچار اختلال و اشکال 

 فرض نمود که با این وصف، این میزان دیگر اصغر نیست. بسیاری حتی موارد نامتناهی  در مواردمیزان را 
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 میزان تلازم. 2.  2
باشد که لازم و ملزوم یکدیگر شود، که یکی از اصول آن مشتمل بر دو جزء میاین میزان به این دلیل تلازم نامیده می

ب دیگری لازم آید و بالعکم، از نفی یکی، سلب دیگری نتیجه گیری (، تا اینکه از اثبات یکی، سل193: 1416هستندغغزالی، 
 شود، بدین جهت، میان اصول این میزان، رابطه تلازم وجود دارد.

هُ لَفَسَدَتا.لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَ »میزان تلازم در مواردی از قرآن کریم بیان گردیده است:   لَوْ کزانَ مَعَزهُ » ( و22أنبیاء: «غةٌ إِلاا اللا
 (. 42إسراء: «غذِي الْعَرْشِ سَبِیلًا. آلِهَةٌ کَما یَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلی

[ اگزر عزالم دو 1. بدین بیان که: ]شودمیگیری ه از ترکیب آنها اصل دیگری نتیجهدر این گونه موارد دو اصل وجود دارد ک
اگزر بزا  یجه: دو خدا وجود ندارد. هزم چنزین:نت نگردیده است،عالم فاسد  [ مشخص است که2؛ ]گرددمیخدا داشته باشد، فاسد 

 ست که عرشیان خزدای دیگزری نیافتنزد،از سوی دیگر معلوم ا عرشیان به سوی او راهی می یافتند،عرشیان خدای دیگری بود، یقینا 
 نتیجه: خدای دیگری نیست. 

الان [ 2]وع کرده باشد، ستاره هزا مخفزی انزد. اگر خورشید طل[ 1]مثال واضح منطقی این میزان استدلالی چنین است: 
ا بزا ادراکزات نتیجه: ستاره ها مخفی هستند. مقدمات اول و دوم بدیهی و محسوس هستند و صزدق آنهز خورشید طلوع کرده است،

همزه  در یءلازم یک شز. باشدمی به دلیل تبعیت از مقدمات، بدیهی بنابراین نتیجه نیز (،191 :1416غغزالی، گرددمیحسی معلوم 
 ،و در مقابزل وجزود ملززوم ،گزرددمیضزرورتا منجزر بزه نفزی ملززوم  ،بنابراین نفی یا سلب لازم حال از ملزومش تبعیت می کند،

  (.192 :1416غغزالی، بالضروره مستلزم وجود لازم است
 به نظر می رسد که به نظریه غزالی در مورد میزان تلازم، انتقاداتی وارد باشد:  نقد:

ولی  ،باشدمی بدیهی است و لذا نتیجه نیز بدیهیهای میزانی گفته شده، زالی مدعی است که هر دو مقدمه استدلال[ غ1]
در تنزاق  بزا  ها،این استدلال بدیهی دانستن ،از این جهت استدلالی اقامه نمود، توانمینکته اساسی این است که بر امور بدیهی ن

 . باشدمیرد در نظریه غزالی استدلال میزانی دانستن این گونه موا
ثبزات و از این جهت در نظریه غزالی مشزخص نیسزت کزه او در صزدد ا ،باشدمیای میان لازم با ملزوم تلازم رابطه [2]

 ملززوم بزهزیزرا  وده و یقینزی اسزت،یا از ملزوم به لازم؟ استدلال از ملزوم به لازم امکان پزذیر بز باشدمی استدلال از لازم به ملزوم
ولی استدلال از لازم به ملززوم یعنزی از معلزول بزه  به معلول استدلال نمود، توانمینسبت علیت به لازم دارد و از علت نیز  اینهگو

های متعددی داشته باشد. نتیجه اینکه به دلیل مشخص نبزودن چنزین ، ممکن است لازمزیرا ملزوم مفروض ،باشدمیعلت، یقینی ن
 اه او در این زمینه دچار ابهام و کاستی است. امری در نظریه غزالی، دیدگ

 
 میزان تعاند. 2.  3

ای کزه زند، به گونهباشد که میان نفی و اثبات دور میدلیل نامیده شدن این میزان به تعاند، محصور بودن میان دو قسم می
هزا تعانزد و تضزاد برقزرار اسزتغغزالی، از ثبوت یکی، نفی دیگری و از نفی یکی، ثبوت دیگری لازم می آید، از این جهت میزان آن

های صحیح برهانی تمزایز برقزرار (، مانند تعاند میان عذاب و غفران. به بیان دیگر، این میزان میان مغالطات و استدلال193: 1416
 ( و تضاد یا تعاند آنها مشخص گردد. 106: 1422کند تا اینکه یکی بر دیگری مشتبه نگرددغغزالی، می
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زا أَوْ »رآن کریم در مقام تعلیم پیامبرغص( می فرماید: خداوند در ق زهُ وَ إِنا رْضِ قُزلِ اللا
َ
زماواتِ وَ الْأ قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِزنَ السا

اکُمْ لَعَلی اکُمْ" به گونه مساوی بیان نگ24سبأ: .«غهُدیً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ  إِیا ا" و "إِیا ردیده است تا اینکزه (. در این آیه حکم در مورد "إِنا
کزه مزا در بیزان اینکزه خداونزد روزی دهنزده از  بلکه در این آیه بیان گردیده مورد یکی صادق و دیگری کاذب باشد،لزوما قضیه در 

شما مشزرکان در  ،بلکه در مقابل ،روزی می دهد، گمراه نیستیم هاانسانبه و از زمین گیاهان را  ،آسمان و زمین است و از آسمان آب
ما یزا شزما در گمراهزی  [1بنابراین صورت این میزان استدلالی در قرآن کریم چنین است: ] کار این واقعیات اهل ضلالت هستید،نا

 (.192 :1416نتیجه: شما در ضلالت هستیدغغزالی،  تیم،[ یقینا ما در ضلالت نیس2آشکار هستیم؛ ]
اتزاق شزویم و کسزی را  سز م وارد یکزی از آن دو جود دارد،که صرفا دو اتاق در آن ومانند اینکه کسی داخل منزلی شود 

بنابراین اصل نخست این است که کسی در یکزی از  فهمیم که در اتاق دیگری است،یابیم، یقینا میو او را نمی کنیمجست و جو می
در اتاق دومی گاهی بزا دیزدن او در بودن فردی  بنابراین ادراکِ  ، در نتیجه در اتاق دومی است،؛ در اتاق اولی نیستباشدمیدو اتاق 

 (.192: 1416غغزالی، و گاهی با دیدن خالی بودن اتاق نخست ،استاتاق آن 
، و مروه مانند میان دو کفه میزان در قیامت است. صفا مانند کفه حسنات رابطهاز نظر غزالی سعی میان صفا و مروه مانند 

و  (490 /3 :ان صفا و مروه میان عذاب و غفران در حرکت استغغزالی، بی تاانسان در سعی می ،از این جهت ،باشدمی کفه سیئات
 میان عذاب و غفران تعاند وجود دارد. زیرا  ،میان آن دوران دارد

از ثبزوت یکزی، نفزی  با توجه به نکات گفته شده، حقیقت این میزان چنین است که هر چزه منحصزر در دو قسزم باشزد،
اسزتفاده ایزن میززان در زیرا  انحصار قسمت دو یا چند مورد است، ولی شرط ضروری در این مورد،آید و بالعکم. دیگری لازم می

بدین جهت غزالی این  (،192-193 :1416غغزالی، گرددمی، میزانی شیطانی باشدمی که تقسیم منحصر نیست بلکه منتشر مواردی
. بزدین گرددمییمه و امراض نفسانی، صفات نیک در انسان حاصل با نفی اخلاق ذمزیرا  ا در اخلاق دارای کاربرد می داند،میزان ر

غزالزی، ؛ 131 /4 :1419ترمزذي، «غأَثْقَلُ مِنْ حُسْزنِ الْخُلُزق. ءٍ یُوضَعُ فِي الْمِیزَانِ مَا مِنْ شَيْ »جهت در احادیث وارد شده است که: 
 ق، سلب یکی ملازم با اثبات دیگری است. (. به بیان دیگر به دلیل تعاند میان این دو گونه اخلا108:الف،  1409

 رسد انتقادات ذیل به نظریه غزالی در مورد میزان تعاند وارد باشد: به نظر می نقد:
و قسم دیگری برای آن نتزوان  [ غزالی کاربرد این استدلال را در مواردی دانست که موضوع منحصر میان دو قسم باشد1] 

د و افرادی دیگر هدایت فرض نمود که همه افراد مورد نظر، در گمراهی باشن توانمیزیرا  نیست، ولی استشهاد قرآنی او چنین یافت،
یا اینکه هر یک از افراد مورد نظر آیه، نسبت به برخی موارد هدایت شده و نسبت به برخی موارد دیگر، گمزراه باشزند. از  شده باشند،

ی خواهد بود که رابطه حقیقی یا نفی و اثبات میان دو طرف برقرار باشد کزه آیزه این جهت کاربرد و کارکرد این میزان صرفا در موارد
 مورد استشهاد غزالی چنین نیست. 

طه لزومی میان دو طرف برقرار که راب باشدمی طرف که در مقابل آن رابطه تلازم تعاند یعنی نبود رابطه لزومی میان دو[ 2]
و  باشدمیکه همان نبود و فقدان رابطه تلازم  گرددمیبه میزان تلازم باز  ایگونهتعاند به رسد که میزان هت به نظر میاز این ج است،

 نیازی به افزودن میزان تعاند به اقسام میزان وجود ندارد. 
 
 شیطانی  میزان. 2. 4
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 یا اعتقزادات ه افعالشیطانی نیز وجود دارد ک های قبلی بیان گردید، میزانیبرای هر یک از انواع میزان هایی که در قسمت
مزثلا  . بنابراین میزان شیطانی در مقابل هر یک از میزان های گفته شده قرار مزی گیزرد و متضزاد بزا آن اسزت.شودمیبا آن سنجیده 

را ، میزانی است که شیطان آن(78غانعام: هنگامی که حضرت ابراهیم با نظر به خورشید بیان داشت که به دلیل بزرگتر بودن خداست
 خورشزید نیزز بزرگتزرین سزتاره اسزت، [2]خداوند بزرگترین اسزت؛ [ 1] و الحاق نموده است. توضیح اینکه: میزان اصغر اضافه به

 1(.195 :1416: خورشید خداوند استغغزالی، نتیجه
ورشزید میان خداونزد و خبزرگتر بودن وصفی مشترک زیرا  ان اصغر الحاق و اضافه نموده است،ه میزرا شیطان باین میزان 

از اتصاف خداونزد و خورشزید بزه صزفت بدین بیان که  ،(عکم میزان اصغرغشودمیکه یکی از این دو به دیگری نیز متصف است 
ان یکی را بزه شیء واحد دو صفت دارد که شیط ،در این میزانگیری شود. خدا بودن خورشید نتیجهبزرگترین، یکی بودن آن دو یعنی 

ولی هیچ یک از سزفیدی یزا  ی و سفیدی هر دو به رنگ بودن است،حسوس این میزان اتصاف سیاهمثال م دیگری سرایت می دهد،
 (. 196 :1416غغزالی، شودمیهی به دیگری متصف نسیا

 نظریه غزالی در مورد میزان شیطانی از جهاتی قابل نقادی است:  نقد:
ن که آیا شیطان این میزان و استدلال را به کار می مقصود غزالی از شیطانی بودن میزان دقیقا مشخص نیست. بدین بیا[ 1] 

را بزه (، شزیطان آن78حال آنکه در مثال بیان شده برای میزان شیطانی در آیات قرآنیغانعام:  زالی چنین است(،برد؟غظاهر عبارات غ
اربرد نادرسزت میززان این میززان، کز یا اینکه مقصود از شیطانی بودن را در مقام جدل بیان نموده است،کار نبرده بلکه ابراهیمغع( آن

؟ در هر حال مقصود از شیطانی بودن این میزان مشخص نیست و نظریه غزالی در این زمینه دچار ابهام و باشدمی حقیقی و صحیح
 کاستی است. 

 ابهام دیگر این است که آیا هر یک از میزان های حقیقی و صحیح در نظر غزالی، میزانزی شزیطانی مخزتص خزویش[ 2]
 ؟ یا اینکه در مقابل همه میزان های صحیح، یک میزانی شیطانی قرار دارد؟دارد

 ( جهزت اسزکات و اقنزاععسوره انعام، استدلالی جزدلی اسزت کزه توسزط ابزراهیمغ 78[ استدلال به کار رفته در آیه 3]
با مبانی اکبر در نظریه غزالی است که  گفت که این آیه مثالی برای میزان توانمیاز این جهت  مشرکان زمان خویش اقامه شده است،

 . باشدمی و نظریات او نیز سازگار
 
  نتیجه گیری. 3

 نظریه غزالی در این زمینه ابداعیدر پژوهش حاضر به بررسی نقادانه نظریه غزالی در مورد میزان پرداخته شد. هر چند 
بوده و انتقاداتی بر آن وارد است. در نظریه غزالی مشخص  ای ندارد، ولی از جهات متعددی دارای اشکالو ظاهرا سابقه باشدمی

ن موارد صرفا مثال ها نشده است که میزان های پنج گانه نامبرده شده، حصری هستند و در قرآن میزان دیگری وجود ندارد یا اینکه ای
های میزانی، بدیهی هستند و ستدلالی از این حقیقت قرآنی هستند؟ هم چنین غزالی مدعی است که هر دو مقدمه این او نمونه های

ر موارد دیگری یکی از حال آنکه در برخی موارد هر دو مقدمه و د باشند،به استدلال میلذا نتیجه آنها نیز بدیهی و بدون نیاز 

                                                           
مْمَ بَازِغَةً قَ ». 1 ا رَأَی الشَّ ي ذَاالَ هَ فَلَمَّ کْبَرُ  ذَاهَ  رَبِّ  (.78انعام:غ«.أَ
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ل نیز بدیهی لذا به دلیل تبعیت نتیجه از اخم مقدمات، نتیجه استدلا ها، نظری هستند و بدیهی نیستند،گونه استدلالمقدمات این
های میزان های اکبر، اصغر و اوسط با یکدیگر تداخل می کنند و یک مورد را بسیاری از مصادیق و مثال. باشدمینیست و نظری 

از سوی دیگر هر سه قسم میزان گفته شده به گونه میزان تلازم هستند و میان مفاهیم  هر سه میزان مورد بررسی قرار داد،ذیل  توانمی
قلی در میان اقسام میزان برشمرد، علاوه قسم مست توانمیمیزان شیطانی را نیز ن کهنهایتا آن .زم مورد نظر غزالی برقرار استتلاآنها 

همگی به میزان اعتقادات های بیان شده در نظریه غزالی میزان، خود این میزان نیز دارای اشکالات و ابهامات زیادی است. کهبر آن
به دلیل تبعیت اعمال از اعتقادات  ،حال آنکه تفکیک این دو یزان اعمال انسانی مطرح نشده است،در مورد م و بحثی انصراف دارند

 . باشدمیصحیح ن
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